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ار و به  ردم  گرفت ر م و ديگ دگي  همچ ره  تنش ها و پهنه  چالش هاي  زن  در داي
 تب [ گردش [ ناموزون [ روز و شب [ ناهمگونش  دچار... و اگر اندكي  آرامشي  در
 واپسین ساعات  روزي  پا در گريز فراهم  شود و در همي  تنش  و چالش هاي 
 گرفتاري  فرصتي  دست  دهد، به  دور از خستگي  كار، لحظه اي  دل  در گروه 

حال  و هواي  جذاب و عارفانه  موسیقي  نهادن ، مرهمي  است  آشنا.

 افرادي  همچو من  كه  شیفته  موسیقي  سنتي اند و با شنیدنش  در درياي 
ذاب  و وايي  ج ال  و ه د؛ ح ذت  مي برن د و ل وطه  مي خورن ة  خويش  غ  انديش
ر وع  بش ام  ن د اوه ا از بن دك  كه  م اتي  ان و ازلطف  و حلوت ، لحظ  وزين  و ممل

فارغ  و رها مي شويم .

و از لطف  و حلوت ، لحظه  و ذاب  و وزين ، ممل انه ، ج وايي  عارف ال  و ه  آن  ح
د و راهم  آي دك  ف د شايد ان د اوهام  مي رهان  آني  كه  براستي  كه  آدمي  از بن
راهم  مي گردد. ار در كنسرت  و صدايي  پرشكوه  گاهي  ف  چنین  لحظه اي انگ
اي  انديشه  اشعار انتخابي اش ، شخص  را ام  و فراخن  صدايي  كه  رسالت [ پی
وازان  تد و به  همن ت  درود فرس وان  چیره دس ا بر ذوق آوازه خ  بر آن  مي دارد ت

وفا پیشه اش  كه  به  نیكويي  همدلي  مي كنند و مرحبا گويند.

 آوازه  دلفريب  و نغمه  دل نواز شجريان  در اين  تشويش ها و دغدغه هاي  زمانه ، همچون  پرند يا حريري  است  انگار، كه  با نواي  دلنشینش ،
 نرم  در مشام  جان مي پیچد... بانگ  آوازش  گفته ها دارد... در بین  اشعارش  پرده  مهر را بر روي  پندار مي گشايد تا تشويش  يا شقاوتي 
نا؛ و امي  آش د و پی از مي كن ا س وز و نهیبش ، كلمي  زيب ريب  و پرس داي  غ ا ص ارا. وي  ب ايد برودت  قلبه د و ش ت  در آن  بمیران ر هس  اگ

صحراي  خلوت  كساني  همچون  مرا برآشفته  مي كند و درهاي  فروبسته  هر دلي را مي جنباند.

  مي دهد تا شايد به  خفتگان  خفته  و خسته  رواني  همچو من  و ديگر شنوندگان سردر سكوت  و خاموشي  زمانه ، غريو زندگي  و امید 
وير د و در تص دار را حس  كنن اب  عشق  بی د، ذره اي  از آفت انه  برهانن دير سیاهي  زم ريب  و تق  شوقي  ببخشد كه  لحظه اي دل  از دروغ  و ف

انديشه هاي  آزاديخواهانه  و انساني  شاعر و شعر آهنگین آن  تأمل  و درنگي  كوتاه  داشته  باشند.

 شجريان  ـ گويي  مي خواهد تا در تیرگي  جانها و ويرانه  سرايي  خاموش  كه  كسي  به  چهره اش  شوقي  نمي آيد، شوري  برافروخته  كند و
همگان  خفته  در سرد چال [زمانه  را از خوف  و خیالي  برهاند، مردماني  رنجور، مظلوم ، فريب  خورده  و زودباور.

ده  از خشم  در دازد و در فواره  سیاهي ها و ظلم هاي  آشكار اشك  شوقي  به  چشمان  پرخون  و آكن  در رگ  و پي  ايشان  جنبیدني  در ان
 اندازد و در پرده  كنايه  آواز وگوشه  تصنیف  بگويد؛ در غم  و خفقان  كاويدن  بس  است ! رؤيا گونه  بگذر! سركین  و عناد را نهفته  كن ! لب  به 

گفتة  مهر و صفا و پاكي  بگشايي ، وجهة  هراس  و ساية اوهام ، ز دل [ ب[زداي ! كه  اين  است  راز عشق  انساني  و آسماني .

ا د ت ا شنیدن  صدايش ، آنچنان  به  فكر فرو مي روم  كه  انگار ساعتم  خوابیده  است  و عقربه هاي  گرسنه اش  مجال  مرگ  يافته ان  گاهي  ب
ا د... اما نه ! تیك  تیك  عقربة  تصنیف [ گذر[ زمان  را ب ا باورش  كنم  و در نظرم  جلوه اي  از شور آي  لحظه اي  شايد طعم  نشاط  را به چشم  و ي

سازها در مي آمیزد.

ار آن  تحرير دلنشین ، فرياد در گلو مانده  مردماني  چشم  به  انتظار در گوشم  زنگ  مي زند، كه  با اورم  به  يقین  نمي رسد، در كن  گاهي  ب
ر آوار ظلم  و خفقان  و موهومات   د و زي الهصبر و استقامت  فريادرسي  رامي طلبن د و در مرداب  سیاهي  زجر مي كشند، انگارن    مي كنن

 سالهاست  طعم  شادي  و شور و نشاط  را فراموش  كرده اند ياهمچو من  ديگر باور ندارند؛ سیاهي  از ديوارها بال رفته  است  و گلوها را
مي فشارد، تا صدايي  برنخیزد.
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 انگار گاهي  شنوندگان  در كنسرت هاي  شجريان ، همه  خفته اند، شايد مرده ! مردگاني  كه  در خاموشي  و سیاهي  در شهر، انگار رمز
 كمال [ شكفتن  را نمي دانند ـرسالت  شكفتن ، جسارت  دوباره  از خاك  جستن  ـ كه  گويي  سالهاست  در اين  وضع  زيسته اند، نغمه  دل  نواز

و جوشش [ صداي [ شجريان ، همچو موجي  بر تخته سنگ هاي  پیكر اين  مردگان  مي خروشد تا شايد ز بیخ  و بن  بر كند"

كیده  و ان  خش زار درخت زار ه اي  ه ز خ�ش [ خ�ش [ برگه دگي ، ج ت  زن اي  بن بس ال  آن  كه  در كوچه ه وهم  و خی د كه  لحظه اي  ت ا بیاموزن  ت
ت ، زمه  راه  درياس ه اند كه ، آوازش  زم ان  بر اين  انديش و. همگ ود و مح خ  ش ت ، در دل  مس وايي  نیس یقي  ون ويه  موس اي  غم  و م  ناله ه
 دريايي  از خاطره ، انديشه ، عقیده  و مرام ، درياي  از رهايي  وعصیان  و جويیدن ، دريايي  از شور و نشاط  و سرور... كه  حضارش  را به  آن 

د. را مي خوان دد و به  ف ا نقش  ببن ايد در ذهن  م ا ش د ت رار مي كن ا تك عار را در ياده وز اش دارد، س ايي  ن عار آوازش  اب رار اش ويي  از تك  گ
 فراسوي  انديشه ها و باورها رهنمون  كند، تارهیدن  از سكوت  بي مصرف  غم  و به  هیاهوي  امواج  شور و شعق  زيستن  و پیوستن ... هر

چند كه  نیك  مي داند، محال  است  محال !

 باز اين  موسم  خستگي  نمي گريزد و فرياد غم  و مويه  همچو پتك ، سخت  بر سرها مي نوازد، زيرا چراغي  ببايد تا نوري  بیافشاند، باراني 
 و ببايد تا بشوراند، بهاري ببايد تا سردي  رخت  بربندد و خنده اي  بیايد تا گريه  ننوازد و طلوعي  بیايد تا سیاهي  و ظلمت  شب  تار بگريزد.

 آواز شجريان ... بهانه اي  است  براي  شنیدن  و دريافتن  اين  راز و پرداختن  به  او تنها بسان  الگويي  است  تمام  عیار؛ بدون  اغراق  و تنها با
ا قريحه  فطري  و رعايت  شرط  انصاف  وگونه اي  برداشت  شخصي . ار برمي گزيند، ب  شجريان  در آوازش  اشعار را در عین  جستن  و اختی

 ذوق  عیان  و خلق  زمزمه  مي كند؛ اشعاري  از حافظ ، مولنا و سعدي ،شاعراني  كه  در فضاي  اجتماعي  خويش  به  كنج  پريشان  و درون 
 خويش  نگريسته  و به  حال  نیرنگ  موهوم  باف هاي  م�تحج�ر و فريب  سفله  كیشان  و ظالمان  زمانه گريسته اند، تا جامعه  به  خشم  آيد و
ه را ونت  پیش فله زاد[ خش ان [ س احت  و خفت [ اهريمن انند، و وق لنند و بپوس ان  زده  خويش  را بگس اي  خفق دگي  و بردگي  فض ر بن  زنجی

رسوا،... غلغله  عشق  و آزادي  و انسانیت  را دگرباره  در باورها زنده  كنند.

 اشعاري  زيبا كه  در تعبیرش  هیچ  كوششي  لزم  نیست  و تكرارش  همچو نقشي  خوش  نگار بر دل  بي باور همگان  مي ماند... تا شايد در
اورتر كنند و سايه  ار خويش  را بیدار كند و هوشیار. در امتداد وحشت  باورها، درخت  عقیده  و ايمان  را ب  زير آوار گمانهاي  باطل ،خلق  دي
 ايمان  و اعتقاد را گسترده تر و شايد بار استقامت را گران تر... شايد به  امید روزگاراني  بهتر. "زيرا جز استقامت ، وطن  علج  دگر ندارد!"

ان . درت  و ظلم  و خفق دور از جنگ [ ق اكي ؛ ب لح  و آرامش  و پ و از ص اراني  ممل اه  و روزگ رفه اي  و آگ دي  ح ان  هنرمن ا بس جريان ، تنه  ش
د. از و آواز خويش  مي كن اعران  را رونق  س عار اين  ش ن راي ، اش ره  روش ازها خی اه  به  س د، گ ران  مي افكن اه  حاض انه  نگه  در نگ  نرمش

 مي ماند... گويي  گرهي  در گلو دارد و حسرتي  در فرياد... از چه ؟ از گزند و سرزنش  بیداد زمانه  ياخوشدلي  هم  صحبتانش ؟ از پیوند و
ام  د درپیغ نوندگان  ديگرش  مي پیوندن واني  كه  به  خیل  ش ل  ج ل  ملتش  و نس تن  و تناس اره  زيس ا... نمي دانم ! راز دوب راوت  میلد؟ ي  ط

داشت ؟...

اراج  نشده  ذهنم  از د و ت بي  از خاطرات  ارزن وم . در احساس  غري رت  او مي ش ت  دهد راهي  كنس ر دس اهي ، گ اه  به  گ ربت  گ ار غ  در دي
 صداي  شجريان  و آوازهاي پرهیجان  و همهمه اش  با صدايي  كه  ديگر ساز و شعر نمي شناسد به  آساني  فرو مي رود و اوج  مي گیرد. نگه 

  مي دهد و نیك  مي داند كه  در چه  فضا و حال سردر نگاهها حضار عاشق  و مشتاقش  مي افكند، كه  آن گاه  در دستگاهي  ناله اي  خوش  
ان  رشد، و احوالي  مي خروشد. دان  متعهد است ، در ساختن زندگي  در جري اور اراده  رشد، هدف  هنرمن د آزادي  و ب اله اي  كه  مي گوي  ن

همواره  به  ياد دارند كه  انسانها از زور و خشونت  و قساوت  و خیانت مي رهند و با آزادي  توان  بنا كردن  جامعه  آزادها را دارند.

دگان ، كلمه هاي  خبیثه  حاكي  از اك  شاعران  و نواي خوش  نوازن ر خودجوش  براي  پي  بردن  به  همان  ارادة  رشد است  كه  واژه هاي  پ  هن
د. ام  مي زداين انگي  را از اوه درت  و خودبیگ ردن  واقعیت  و حقیقت  ق ا وارونه  ك ت ، ام ان  اس اي  بل و بهت اج  تیره د، آم د متعه  هنرمن

د. دان  است  كه  جامعه  بیش  از هر زمان  آسايش را مي طلب  و شجريان  خود امري محال  است  محال ، به  ي�من  ايستادگي  همان  هنرمن
 مي گويد " آواز سروش  برخاسته  از نهاد مردمان  آن  ملت  است . و هیچگاه هنرمند آگاه  از موقعیت  اجتماعي  جامعه اش  به  دور نیست ."
ا هنرنمايي  نوازندگان عاشق  ا را نمي گستراند. البته  رسالت  او همگام  ب اگويي  و ري  هنرمند دلسوخته  و روش  راي  نیزهیچگاه  بساط  ثن

ا وظرافت هاي  خاص  پیشه  و چیره دست  است . ابل  تحسین . تسلط  بي همت ا پیشه اش  ق وازان  وف ا همن  و همدلي  و ذوق  نیكوي  او ب
ا تمهیدي  به  ار هم  ب ازه اي  به صدايش  مي دهد و آهنگسازان  كهنه  ك ازگي  و تحرك  ت رود استحكام ، ت  حنجرة  شجريان  در اوج  گرفتن  و ف

موقع  سامان  مي دهند.

 صدايي  با بافتي  بسیار منظم ، پخته  و ظريف ، كه  نشانگر ذوق  و توانايي  اوست . تفاوت صداي  شجريان  با ديگران  در ايجاد نوعي  اعتماد
ه  ر و انديش یت ، تفك رف  شخص ت  كه  مع دايي  اس دگاه ، ص د، از يك  دي اد مي كن نوندگان  ايج ت  كه  صدايش  در دل ش ي  اس  و حس  خاص
 ومرتبة  هنري  اوست . و هر اجراي  جديدش  حرفي  تازه  براي  گفتن  دارد، حرفي  از شرايط  واوضاع  زمانه  و حرفي  كه  فرياد ملت  اوست ،
اوت  او به  پیشینیانش  د. و اين  تف نونده  منتقل  مي كن عري  را به  ش ام  و معني  ش ردازد،پی ر و روش  خوانش  بپ تر از آنكه  به  تحري  بیش
 مي باشد. هر چندكه  تحرير دلفريبش  به  گونه اي  ادبیات  غني  اين  مرز و بوم  را در خاطره هاي  مردمان  اين  ديارزنده  مي كند و همگان  را با

شادي هاي  از ياد رفته  و پیوندي  دگر مي دهد. كجاست  آن  زماني  كه گفت :

 اين  خنیاگر نگارستان  هنر، قدر حرمت  خاصي  در ادبیات  و فرهنگ  ما دارد. و دوست داشتم  الن  به  شجريان  بگويم ، مردم  فعلي  ايران ،
صداي  شما را تنها در اين  تصنیف  مي شناسد:
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داغ  مرا تازه تر كن 



بلبل  پر بسته  ز كنج  قفس  در آ

نغمه  آزادي  نوع  بشر سرا..


